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 ٢٥تفسير سوره مبارکه زخرف ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

لكن كَانوا  ما ظَلَمناهم و و )۷۵هم فيه مبلسونَ ( لاَ يفَتر عنهم و )۷٤إِنَّ الْمجرِمين في عذَابِ جهنم خالدونَ (﴿

لكن أَكْثَركُم للْحق  لَقَد جِئْناكُم بِالْحق و )۷۷مالك ليقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكثُونَ ( نادوا يا و )۷۶لمين (هم الظَّا

رسلُنا لَديهِم يكْتبونَ  نجواهم بلَي و مع سرهم وأَم يحسبونَ أَنا لاَ نس )۷۹أَم أَبرموا أَمراً فَإِنا مبرِمونَ ( )۷۸كَارِهونَ (

)۸۰( ) ينابِدلُ الْعا أَوفَأَن لَدمنِ وحلر۸۱قُلْ إِن كَانَ ل(﴾  

ان يب» الجمله في«حکم هر کدام را  کهحق و باطل  دوستي ، يعنیا دو قسم استيدر دن نکه فرمود دوستييبعد از ا

ا را تشرينقکرد، متيح فرمود که اي را و آثار و احکام و عواقب آشت م نها درذ روحانييهم لذا، ندهست لَّدخ 

إِنَّ الْمجرِمين في ﴿ ذکر فرمود: ينفر آا را چنيند که کهست ان مجرمانيق؛ اما در برابر متذ جسمانييهم لذاو ند ارد

 يبرند و کسيد در دوزخ به سر ميو ناام »سيآ«نها يا ؛﴾هم فيه مبلسونَ ر عنهم ولاَ يفَت٭ عذَابِ جهنم خالدونَ 

  اند.آا به خودشان ظلم کرده ، بلکهبه آا ظلم نکرده است

و ﴿جا فرمود: نينکه ايا يکيشود. ياشاره م يگريپس از د يکيقبل بود که حالا  يهاچند نکته مربوط به بحث

 وادناي كبا رنلَيقْضِ عيل كاليکيان مطرح شد. يدوزخ ٴات راجع به استغاثهيآاز فه يطا در قرآن کريم چندکه  ﴾م 
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به مالک  ١،﴾ربنا أَخرِجنا﴿ :نديگوين مقطع نميان در اين گروه از دوزخيات است که اي بخش از آيناز آا هم

با مالک  ،ندارند يدسترسهم به مالک  نکه حتييمثل ا ؛دهنديآن هم از دور ندا م ،نديگويم(سلام االلهِ علَيه) دوزخ

کردند يال مي، چون خانديرما را بم؛ يعني ند که از پروردگارت بخواه که ما را نجات بدهديگوياز راه ندا سخن م

بلکه  ما و توست، ينرک بکه مشت ييخدا عنييما بخواه!  يمالک از خدا يند ايگوينها نميا .ان راه استيمرگ پا

ت پروردگار يربوب ٴشود که در آن مقطع هم هنوز مسئلهيمعلوم منکته ن يااز خودت بخواه!  يند از خدايگويم

در آن مقطع هم  ،نه شده استياد آا که در درون دوستيرکآن ش و که دارند نشد. آن لجاجتي نها حلّيا يبرا

ا ي، ﴾ربنا أَخرِجنا﴿ :نديگويکه م ييند پروردگار تو! آايگويپروردگار ما، مما،  يند خدايبگوکه ستند يحاضر ن

ها آمده يراز تفس يند. در بعضيگويمچنين گر يک مقطع ديدر  ،ندباشمی  گروهينا اگر هميند هست ن گروهي از ايرغ

ن است که در يسال فاصله است. غرض ا ند هزاريگويکه فعلاً م يان جملهيبا ا ،که قبلاً گفتند ياآن جمله ،است

 ؛ستنديا دو مطلب مطرح است که به حسب ظاهر هماهنگ نيدو سؤال  يگاه ،ا در مواقف دوزخيامت يمواقف ق

إِنهم  قفُوهم و﴿ا ي ٢﴾لَنسئَلَن الْمرسلين فَلَنسئَلَن الَّذين أُرسلَ إِلَيهِم و﴿مطرح است که ان معاد يمثلاً در جر

دارد که در آن روز » الرحمن« ٴاما در سوره مبارکه ؛امت مسئله سؤال استيق يل قطعئاز مسا يکي ٣،﴾ولُونَئُمس

﴿و إِنس ن ذَنبِهأَلُ عسانٌّ لاَ ي؛گوناگون است يهاا ناظر به حالتيا ناظر به مقاطع گوناگون است ين يا ٤،﴾لاَ ج 

لاَ يسأَلُ عن ذَنبِه ﴿ ،هم در کنارش ذکر شده است آن سر ،شوديسؤال نم او ناهاز گ يکسچين که فرمود هيدر ا

و انٌّ إِنسچرا؟ چون  ﴾لاَ ج﴿مماهونَ بِسِيرِمجالْم فرعاست که سؤال و  يمقطع براین يشود که ايمعلوم م ٥،﴾ي

                                                
  .٦. سوره اعراف, آيه١
  .٢٧٥. سوره بقره, آيه٢
  .٢٤. سوره صافات, آيه٣
  .٣٩. سوره الرحمن, آيه٤
  .٤١. سوره الرحمن, آيه٥
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 زکاريآن شخص پرهو ن شخص تبهکار است يشان شناخته شدند که ايهاشده و افراد تبهکار با چهره ييهاجواب

 :نديگوينکه ميا ،ست. غرض آن استيسؤال ن يگر جا برايد ﴾يعرف الْمجرِمونَ بِسِيماهم﴿جا که آنپس  است،

﴿كبا رنلَيقْضِ عيربوبباب در  يشود هنوز مشکليمعلوم م ،﴾لت خودشان دارند.ي  

ها ذکر يحيها و نسبت به مسيهودينسبت به » مائده« در سوره يمقرآن کر است که مطلب دوم درباره اختلافي

ها هم فرمود: يحيدرباره مسو  ٦﴾الْبغضاءَ إِلَي يومِ الْقيامة بينهم الْعداوةَ و و أَلْقَينا﴿ها فرمود: يهوديدرباره  ؛کرد

﴿ةَ واودالْع مهنيا بنيفَأَغْر غالْبةاميمِ الْقواءَ إِلَي يداعش و ين مسلمينبدر م که متأسفانه يکنيالآن ما مشاهده م ٧.﴾ض 

ان ين است که در جريپاسخ ا ؛دا شديپ کردند و اختلافي »ارباً اربا«را  يدا شدند که جامعه اسلاميپ يامثال داعش

ن يو اـ بفهمد  يگذارند کسينم گرچه ـ تهس يهلکک اختلاف مينها يدر درون ا ،هايحيها و مسيهودياختلاف 

بعد ـ االله شاءإنـ ن يا ،سم انداختنديونياست که استکبار و صه ن اختلافيي ايندرباره مسلم .امت ادامه دارديتا روز ق

ها  مسلمانيناگر ب يدر مقطع .باشد اآاختلاف ست که مثل يطور ننيا ، خواهد رفتينقطع و از ب از مدتي

  ک مطلب.ين يا ،هاستيحيهود و مسين همانند کار يد گفت اينبا ،اد کرديجاختلاف ا ياگانهيب

گر يد يهاستند که با مسلمانينها واقعاً مسلمان نيا ،ان داعش و امثال داعشيکه در جراست  نيگر ايمطلب د

نها واقعاً مسلمان يکه است يطور ننيا ، پس کرده استيرگانه اجينها را بيد که همه ايمستحضر ،اختلاف داشته باشند

  باشند.

اما غالب  ،يموحدت دار ٴهفته وب يقردرست است ما تاين است که  ،استهکه مربوط به حوزه يگريمطلب د

اعتصام به  ،است ار خوبييز بسيچ ين است که وحدت اسلاميامون ايرد که در پينيبيها مها و مقالهن سخنرانييا

                                                
  .٦٤. سوره مائده, آيه٦
  .١٤آيه. سوره مائده, ٧
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»است يز بديف چاختلا و است ز خوبييچ »بل االلهح، يکه رسالت اصلچيزی  آن !موعظه است در حد 

ت و ير وهابتفکّ يجلو است که ل کلامیئاين مسا است! يکلام يرسم يهاک سلسله بحثيداشتن  ،هاستحوزه

 شما بارها به عرض گيرد.را می آنه شفاعت سخن گفتن و امثال يه توسل سخن گفتن و عليشرک و عل يهامت

از بس فرا گرفتن علم واجب است که  !»ضيرِفَ«نه  ٨،»طَلَب الْعلْمِ فَرِيضةٌ«د: يگويکه به ما م نيين ديا ،ديرس

که  »طَلَب الْعلْمِ«ن ي. ا»فَرِيضةٌ« :فرمود ،»ضيرِفَ طَلَب الْعلْمِ« :ث، نفرموديتأن »تاء«نه  ،مبالغه آورده است »ءتا«

 ، آن همنقل کرد )السلَام علَيهِم و الصلَاةْ علَيهِم(گريغمبر و از ائمه ديک پاز وجود مبار نييمرحوم کل ،ضه استيفر

چه  که ن به ما گفتهين ديعالم شدن واجب است، ا وکه به ما گفته طلب علم  نيين ديا عنيي !به صورت حصر

م يما گفت ٩.»ةٌ محكَمةٌ أَو فَرِيضةٌ عادلَةٌ أَو سنةٌ قَائمةإِنما الْعلْم ثَلَاثَةٌ آي« :د، فرموديرا فراهم کن يچه علم و ديبخوان

ن يها به اوضع حوزهکه فقه و اصول هم  »سنةٌ قَائمة« ،فقه و اصول »فَرِيضةٌ عادلَةٌ« ،فقه و اصول »آيةٌ محكَمةٌ«

 يمعنادر  ،ت بوديولا يمعنادر  ،امت بودام يمعنادر  ،ت بودير وهابتفکّدر  ،بود يک کلامياگر  !آمدصورت در

هم را عالمانه  ک دوره کلامِي ،گرفتندياد ميها فقه و اصول را که طلبه يطورهمان ،خلافت بود يمعنا ورسالت 

ن هفته ياست که ااين آن  يمعنا !ديترجمه بکن ایبرای عدهات علم کلام را يهيبدتازه د يالآن شما با !گرفتندياد مي

 ز خوبييم وحدت چيگفتو  يمهمه آمد !نه با علم ،با موعظه کار کرده است ب مايا مجمع تقريما  بيا تقري وحدت

 ،ميور وحدت داشته باشطاما چه ١٠؛﴾و لاَ تفَرقُوا﴿ :است يز بديک چياختلاف  ،مياختلاف نداشته باش ،است

نها را يا و مانند ت باطل استيبتفکر وها طورچه ،حق است »شفاعت«طور چه ،حق است »توسل«طور چه

ن است که ما ي. غرض ايکلام يها به بحثيمتازه شروع کرد بردند و ماامروز دست به اسلحه  تا اينکه !مينگفت

                                                
  .٣٠، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٨
  .٣٠، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٩

  .١٠٣. سوره آل عمران, آيه١٠
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 حلّ گرچه ،شود مشکل را کم کرديبا علم م !شودينم ن حلّيا ،ميبکن مان را حلّخود م با موعظه مشکليبخواه

اما اختلافات  ،ستههم  از اختلافات د برگشتين اختلافات دو قسم است و اميدشوار باشد. بنابرا آن ييا

  است. ﴾إِلَي يومِ الْقيامة﴿ ،ستآا ها که در درونيحيها و مسيهودي

نقل (سلام االلهِ علَيه) يرحضرت ام انات نورانييو مال هست که از ب مقاومتي سئله سوم مربوط به مسئله اقتصادم

 :فرق است يلين دو مطلب خي اينب ؛مورد اهانت خداست ، داردينرنگ ٴکه سفره يحضرت فرمود کسکه  يمکرد

در سوره  ؛ستو مال ستون فقرات جامعه ا ١١»نِعم الْمالُ الصالح للرجلِ الصالح« :است ز خوبيينکه مال چيا يکي

 او است که ستون فقرات يمثل کس ،استخالی  آن يفيک و بيکه ج ملتي ،مبسوطاً گذشت ن بحثيا» نساء« ٴمبارکه

  به معنييرفق ،ستيگدا ن ي به معنايرفق . استيرن فقيا ،ن ملت شکسته باشديستون فقرات ا وقتي و شکسته است

 و بيکه ج ملتي .شکسته است او که ستون فقرات يکس عنيي يرفق ؛مفعول است به معني »ليعفَ«ن يست، ايندار ن

ن مسئله يمبسوطاً ا» نساء« ٴسوره مبارکه پنج ٴهيدر آ !ستيهرگز مقاوم ن و است يلچريو ،است خالي او فيک

شکسته  آن ستون فقرات عنيي ـ است خالي ف آايو ک بيکه ج ن ملتيي بودن ايرو فق مقاومت و اقتصاد مقاومتي

ام و يملت اگر بخواهد ق ،﴾تي جعلَ اللّه لَكُم قياماًلاَ تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّ و﴿ه فرمود: يدر آن آ ؛گذشتـ است 

و پر  آن فيک و بيد جيملت با عنيي !مسئله کاملاً جداستيک ن يا !پر باشد اآ بيد جيداشته باشد با يستادگيا

و ار ندارد کيب ،شغل دارد ،د دارديکه تول ملتي عنيي !کوثر است »ملت«ن يا ؛نباشدهم گانه يمحتاج ب ونباشد  خالي

که درباره  يهمان کاراست،  ١٢﴾فَخرج علَي قَومه في زِينته﴿ ياما کس .محفوظ است کوثر است آن اعتبار مالي

که کسانی  نيا .کند يخواهد زندگيبا تکاثر مقارون  ؛﴾فَخرج علَي قَومه في زِينته﴿ فرمود:قارون آمده که 

                                                
  .١٥٨، ص١. مجموعة ورام، ج١١
  .٧٩. سوره قصص, آيه١٢
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ک گروه يو  ١٣﴾لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَارونُ يا﴿ :نديگويک گروه نادان مي ،نندک يخواهند با تکاثر زندگيم

ند و به دنبال تظاهر هست ن گروه که به دنبال تکاثرينسبت به ا ١٤.﴾ويلَكُم ثَواب اللَّه خير﴿ :نديگويخته هم ميفره

ن صورت يبه ااست که  البلاغهج ١٦٠در خطبه  علَيه) (سلام االلهِيرحضرت ام ان نورانييآن ب ،ندباشمی به ثروت

 ،کرد يخوب بود و به داشتن فخر کرد و تفاخر کرد و با تظاهر به ثروت زندگ او وضع مالي ياگر کس :فرمودند

خودشان دربارهٴ ـ  :ن استيعبارت حضرت ا ١٦٠ کرده است. خطبه يناو را توه ،با داشتن خدا د بداند کهيبا

در ابتدای  ١٥»استحييت من راقعها یلَقَد رقَّعت مدرعتي هذه حت«ـ  گذشت يبا سادگمن  که وضعد فرمودن

 ،»وبِهامساوِئِ الدنيا و عي یااللهُ علَيه و آله و سلَّم) ما يدلُّك علَ يو لَقَد كَانَ في رسولِ اللَّه (صلَّ« پاراگراف فرمود:

ست؟ يا کمال نيداشتن کمال است مال ا يد که آيفرمايم :رسدين جمله ميکند تا به ايجا حضرت برهان اقامه مآن

االله ـ د ملتزم بشود که ـ معاذيبا ،د مال داشتند کمال استيبگو ياگر کس !به ملت و کشور و مملکت ندارد ين کاريا

بعد  ،همه را ذکر فرمودو ح يمس يسايع ،ميکل يان موساياد، چون جرغمبران ندين کمال را به پيسبحان ا يخدا

قَارِئِ أَهلِ «داود  ،ها بخواندشتي يد برايقرآن را در شت داود باـ هاست شتي ٴغمبر که خوانندهيان داود پيجر

فروشي ولي با زنبيل ١٧؛﴾د جالُوتقَتلَ داو و﴿ :انقلاب کرد و فرمود او رهبر انقلاب بود ؛را ذکر فرمود ـ ١٦»الْجنة

همه ثروت در اختيار اوست و کند کشور را دارد اداره مي ،طور نبود حالا که رهبر انقلاب شداين ،کردارتزاق مي

بعد وضع موسی را فرمود، وضع عيسي را فرمود،  ،وضع سليمان را فرمود ،متکاثراً زندگي کند. وضع داود را فرمود

آيا داشتن کمال است يا  که مطلب کنيددو ر بين اين ئفرمود شما امر را داااللهُ علَيه و آله و سلَّم)  يلَّ(صدرباره پيغمبر
                                                

  .٧٩. سوره قصص, آيه١٣
  .٨٠. سوره قصص, آيه١٤
 آن ٴگوشه کيدوباره که  يمبگو زنديکه وصله م يآن کس شيبروم پ کشميخجالت م گريرا وصله زدم که د نماهيرپ نيقدر انيه خدا قسم اب«؛ ١٦٠. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه١٥

  ».را وصله بزن
  ....»بِداود ص صاحبِ الْمزاميرِ و قَارِئِ أَهلِ الْجنة«...؛ ١٦٠. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه١٦
  .٢٥١. سوره بقره, آيه١٧
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االلهُ علَيه و آله و  ي(صلَّخدا اين کمال را به انبيا مخصوصاً به وجود مبارک پيغمبر ،نيست؟ اگر داشتن کمال باشد

را  خطبه اين بخش پاياني .»أَهانه« :پس بدانيد آن کسي که سفره رنگين دارد ،اگر داشتن کمال نيست. دنداسلَّم) 

مساوِئِ الدنيا و عيوبِها إِذْ  یااللهُ علَيه و آله و سلَّم) ما يدلُّك علَ يو لَقَد كَانَ في رسولِ اللَّه (صلَّ«ملاحظه بفرماييد: 

هتاصخ عا ميهف اعج هنع توِيز ه وقْلبِع راظن ظُرنفَلْي هلْفَتيمِ زظع عا مارِفُهخهر متفکري با عقل خودش اين  ؛»ز

اگر مال  ؛»انهبِذَلك أَم أَهانه فَإِنْ قَالَ أَه ]االلهُ علَيه و آله و سلَّم يصلَّ[اللَّه محمداً  أَكْرم« ،مطلب را در ميان بگذارد

فَقَد كَذَب « ،کرد تهانااالله ـ او را ـ معاذ ، پسداشتن و ثروتمند بودن کمال است و خدا اين کمال را به پيغمبر نداد

همإِنْ قَالَ أَكْر يمِ وظالْع يمِ بِالْإِفْكظالْع اللَّه روتاگر بگويد که خداي سبحان پيامبر را در اثر اين پرهيز از ث ؛»و، 

 ،که سفره رنگين داردبايد معلوم بشود آن ؛»فَلْيعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهانَ غَيره حيثُ بسطَ الدنيا لَه«، پس گرامي داشت

پر ملت  فکي و بوقتي جي ،پر باشد آن يکي اينکه ملت بايد جيب»: مرانأنا هاهفَ« !کنداهانت مياو را خدا دارد 

يک کسي  و فاصله طبقاتي است که در جامعهيک وقت است  !کندکسي تظاهر نميهيچ ،کار هست وال اشتغ ،است

او داند که خداي سبحان دارد جا فرمود نمياين ،هست ﴾فَخرج علَي قَومه في زِينته﴿ و خوب است او وضع مالي

از  ،که تشخيص راهاست  براي اين ،تر استباريکگويند صراط مستقيم از مو کند. بنابراين اينکه ميتوهين ميرا 

 :بينيد که درباره آا بگويندکم مي »نامي ينمحقق«شما در بين  .موي باريک دشوارتر استتشخيص دادن و ديدن 

»قَّشق و فلان فيلسوف ،فلان فقيه ،گويند فلان محققمي ،خواهند علماي بزرگ را معرفي کنندوقتي مي .»عرالش 

آا در  ،گوييم موشکافي کرده استما در ادبيات فارسي مي ،»ممن شقَّق الشعر«صولي از کساني است که فلان ا

از بالا آن را انسان  ،شود؛ يعني موي باريک را که به زحمت با چشم ديده مي»شقَّق الشعر« :گفتندادبيات عرب مي

را با مو اين بتواند چه رسد به اينکه  ،بيندرا به زحمت مي خود مو .را قطع بکند آن وسط اينکه نه ،دو نيم بکند

اين صراط مستقيم از آن  .کار هر کسي نيست »شقَّق الشعر« ،مو شکافتن ؛انگشت و ناخن از بالا دو نيم بکند
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يکي اينکه ملت اگر »: مرانأنا هاهفَ«بنابراين  ١٨.»أَدق من الشعرِ و أَحد من السيف«اين  ،تر استموشکافي دقيق

سوره مبارکه  پنجبرابر آيه  ،ويلچري استو اقتصاد مقاومتي ندارد  ،خالي باشد مقاوم نخواهد بود آا کيفو جيب 

کسي داشته  ،باشد در جامعه اينکه فاصله طبقاتي دوم .که فرمود قيام يک ملت به ثروت آن ملت است» نساء«

  .»أَهانه« :فرمود که متکاثراً بخواهد ظهور کند و باشد﴾ ج علَي قَومه في زِينتهفَخر﴿کسي نداشته باشد  و باشد

عبد «حرف  .مطلب بعدي درباره اين کيفرهاي خاصي است که در برابر دعوت توحيدي الهي به عمل آمده است

» انبياء« ٴدر سوره مبارکه ،هست ١٩﴾ه حصب جهنمما تعبدونَ من دون اللَّ إِنكُم و﴿که مربوط به  »یاللّه بن الزبعر

همين  ،همان جناب زمخشري است »یعبد اللّه بن الزبعر«طرفدار فکر  .جا گذشتآندر مبسوطاً  ١٠١آيه 

» انبياء«داند که آيه سوره مبارکه خودش مياو  دگويمي است،» یعبد اللّه بن الزبعر«زمخشري که طرفدار فکر 

» انبياء«سوره مبارکه  ٩٦آيه ـ يعني اين آيه که نازل شد  !دانستمي وا ٢٠،شودان و رهبران الهي نميشامل پيامبر

که منظور انبيا داند عامداً ميو او عالماً  ،﴾ما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ إِنكُم و﴿ـ  ١٠١تا 

ما  إِنكُم و﴿گفته  !پا کرده استه فتنه را ب وا ،ني هستندثَمي و ونهاي صپرست و بتظور بتمن ،و ملائکه نيستند

پس  ،شويدسوخته مي که يدهست هاي جهنمو سنگريزه ﴾حصب جهنم﴿پرستيد، شما و آنچه را که مي ؛﴾تعبدونَ

بود بودند چه؟ با اينکه انبيا آمدند اصلاً جلوي معـ معاذ االله ـ ملائکه چه؟ پس حضرت مسيح چه؟ ديگران که 

او آمده اين فتنه را  ! اماآيداصلاً به ذهن کسي نمي ،محال است که اين آيه آا را شامل بشود !را بگيرندپرستي بت

                                                
  .٣١٢، ص٨الإسلامية)، ج . الكافي(ط ـ١٨   

  .٩٨. سوره انبياء, آيه١٩
امتعضوا من ذلك  ﴾إِنكُم و ما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم﴿قريش  یاللّه عليه و سلم عل یلما قرأ رسول اللّه صل«؛ ٢٦٠و  ٢٥٩، ص٤الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ج .٢٠

لست تزعم أنّ : يا محمد، أ خاصة لنا و لآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه السلام: هو لكم و لآلهتكم و لجميع الأمم، فقال: خصمتك و رب الكعبة، أ یه بن الزبعرامتعاضا شديدا، فقال عبد اللّ
دون، فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن و آلهتنا معهم، ففرحوا و يعبدوما. و عزير يعبد و الملائكة يعب یأمه و قد علمت أنّ النصار یابن مريم نبى و تثني عليه خيرا و عل یعيس

مثلا و جادل ابن مريم  یعيس یو نزلت هذه الآية و المعنى: و لما ضرب عبد اللّه بن الزبعر ﴾إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى﴿اللّه عليه و سلم، فأنزل اللّه تعالى  یضحكوا و سكت النبي صل
 یترتفع لهم جلبة و ضجيج فرحا و جزلا و ضحكا بما سمعوا منه من إسكات رسول اللّه صل ﴾يصدونَ﴿قريش من هذا المثل  ﴾إِذا قَومك﴿إياه  یاللّه عليه و سلم بعبادة النصار یرسول اللّه صل

  ...».اللّه عليه و سلم بجدله
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ق وجود مبارک خليل ح ، يعنیانبيارهبري  ؛پرستي ممنوع استپيام آوردند که بتو ملائکه آمدند  .کرده استپا ه ب

حرف  ٢٢،﴾لما تعبدونَ من دون اللَّه أُف لَّكُم و﴿ :يک بار هم گفت ٢١،﴾فَجعلَهم جذَاذاً إِلاّ كَبِيراً لَّهم﴿ که تبر گرفت

كلَاهما «عابد و معبود  فرمايد کهآن وقت چگونه خدا مي ،است ﴾لما تعبدونَ من دون اللَّه أُف لَّكُم و﴿ا انبي همه آن

ها را که چوب وها سنگ ،هااين براي آن است که اين بت !يدهست ﴾حصب جهنم﴿ در ضمن؟! »في النار

بعد  ،وقتي کسي عمري در برابر سنگي خضوع کرد ؛کنندي ميها عذاب مضاعفي تلقّپرستخود اين بت ،بسوزانند

آيد که انبياي الهي يا اصلاً به ذهن کسي نمي .شودشتر ميبي او درد ،شونددو باهم دارند گداخته ميهر ديد 

در بخشي از آيات  .ندباشمی ند تا تخصيصاً خارجهست تخصصاً خارج هافرشتگان در اين آيه باشند تا بگوييم اين

آيه » مائده«در قيامت. در پايان سوره مبارکه البته  ؛سوختندکند که اگر اينها معبود بودند که نميقرآن استدلال مي

أُمي  أَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي و أَعيسي ابن مريم  إِذْ قَالَ اللّه يا و﴿ :فرمايد وقتي صحنه قيامت که شدمي ١١٦

اللّه ونن دنِ ما تو و مادرت را  ؛﴾إِلهَي؟ بدارند گرامياز نظر عبادت تو اين حرف را زدي يا راضي بودي که آ

لاَ أَعلَم  و سبحانك ما يكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَيس لي بِحق إِن كُنت قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في نفْسِي﴿ :عرض کرد

به توحيد دعوت که ا ما را دستور دادي شم ٢٣؛﴾ما قُلْت لَهم إِلاّ ما أَمرتنِي بِه ما في نفْسِك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ ٭

هرگز ما نگفتيم ما را گرامي بداريد! بنابراين اصلاً در ذهن کسي  ،ما هم مردم را به توحيد دعوت کرديمو کنيد 

را  »یعبد اللّه بن الزبعر«همين زمخشري که قصه  ،االله ـ اينها همه مشمول عذاب الهي باشندآيد که ـ معاذنمي

شود. شامل آا نمي آيه دانست که ايناو خودش مي ، پساين فتنه را او راه انداخت وهم او تصريح کرد  ،پروراند

  است. جعلي ایاو قصه ٴبنابراين قصه

                                                
  .٥٨. سوره انبياء, آيه٢١
  .٦٧آيه . سوره انبياء,٢٢
  .١١٦. سوره مائده, آيه٢٣



 

  ١٦از ١٠شماره صفحه:          ٠٥/١١/٩٤        ٢٥جلسه  سوره مباركه زخرف

ربوبيت مشکل داشتند؛ ولی مسيحيان در توحيد ذات هم  توحيد در در پرستانپرستان يا ملائکهاين بتپرسش: 

  .﴾وا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلاَثَةقَالُ﴿ گفتند:مشکل داشتند، می

 واحد ،»اسماً«است واحد  ،»ذاتاً«ذات اقدس الهي واحد است  ،از نظر عبادت مشکلي داشتند در هر حالپاسخ: 

  و آا در همه موارد يا بعضي از موارد مشکل جدي داشتند.  »خلقتاً«واحد است  و» وصفاً« است

اصلاً اينها آمدند  ،را از اينها شنيده بوديد موارد ند که در قيامت شما خلاف اينبنابراين فرمود اگر اينها گفته بود

بود ل گذشتهئمطالب مربوط به مسا ناي !رک را بگيرندکه جلوي ش.  

هايي است که مشرکان نسبت به وجود در قبال آن توطئه ﴾أَم أَبرموا﴿اين  ،﴾أَم أَبرموا﴿ماند اين جريان مي

 من كَانَ في ضلاَلٍ مبِينٍ ٭ فَأَنت تسمع الصم أَو تهدي الْعمي و أَ﴿: داشتند. در آيات قبلي فرمودمبارک حضرت 

 ليهلك من هلَك﴿ :ت الهي بالغ شدوقتي حج ،کنيماينها را رها نمي سرانجامما  ٢٤؛﴾فَإِما نذْهبن بِك فَإِنا منهم منتقمونَ

و ةنين بع ةنيب نع يح ني ميحديدهاما اينها را رها نمي ٢٥،﴾ي فرمود اينها چه کاري  ،کنيم. در برابر آن

همين سوره  ٧٩آيه  ؟شان را تأکيد کردندخود هايحيله واينها مکرها  ؛﴾أَم أَبرموا أَمراً﴿؟ انجام بدهندخواهند مي

 ،را نپذيرفتند ی توهااينها نه تنها حرف ؛»أَبرموا أَمراً لْب« ،»لْب«يعني  ؛منقطعه است» أم« اينکه  ﴾أَم﴿ ،»زخرف«

کول براي اين بود که اينها تنها ن ،﴾فَإِما نذْهبن بِك فَإِنا منهم منتقمونَ﴿ :اينکه ما گفتيم .کردند یهاي سنگينتوطئه

 :محکم کردند و کردند »إبرام«کار و توطئه را عليه تو  ،»لْب«يعني  ؛﴾أَم أَبرموا﴿ .نددر صدد حيله هم بود ،نداشتند

و هم سيدنا  ٢٦افکشبرابر آنچه هم زمخشري در  .﴾فَإِنا مبرِمونَ﴿چون اينها اين کار را کردند  ،﴾أَم أَبرموا أَمراً﴿

                                                
  .٤١و  ٤٠. سوره زخرف, آيات٢٤
  .٤٢. سوره انفال, آيه٢٥
  .٢٦٥، ص٤الكشاف عن حقائق غوامض التتريل، ج .٢٦
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باشد که در » طور« ٴتواند ناظر به بخش پاياني سوره مبارکهاين مي ،و ديگران فرمودند ٢٧(رِضوانُ االلهِ علَيه)الاستاد

 :ماست نزدنقشه آا  ،کشنددارند نقشه ميکه اينها  ؛﴾أَم يرِيدونَ كَيداً فَالَّذين كَفَروا هم الْمكيدونَ﴿ :فرمود ٤٢آيه 

﴿مهكْرم اللَّه ندپس  ،جا حضور داردآنخدا  ،خواهند بکشنداي که ميهر نقشه ،﴾ع﴿مهكْرم اللَّه ندگرچه ،﴾ع 

ا کرمالُ﴿ آالْجِب هنولَ مزتولي  ٢٨؛﴾ل﴿و هلئُ إِلاّ بِأَهيالس كْرالْم يقح٢٩،﴾لاَ ي »ح؛»اطَحٰأ«يعني » اق يدي هيچ ک

اين است: » طور«سوره مبارکه  ٤٢. آيه شودمي »کائد«گير خود يد دامنک اين مگر اينکه ،دهدبيگانه انجام نمي

با همان حيله اينها  ،داشته باشيم که يد جدايي لازم نيستما ديگر ک ،﴾أَم يرِيدونَ كَيداً فَالَّذين كَفَروا هم الْمكيدونَ﴿

   !گيريمرا مي

همين  ٣٠»ئركُم عيونه و خلَواتكُم عيانهجوارِحكُم جنوده و ضما«در همان بيانات نوراني حضرت امير که فرمود: 

با  ،با دست او ،خدا بخواهد کسي را بگيرد ـ  ي ناکردهاگر ـ خدا !ندهست اعضا و جوارح ما سربازان الهي ،است

و ود رجايي مي يا ،شودزند رسوا ميحرفي مي ؛شودکند رسوا مييک امضا مي ؛گيرداو را مي ،با پاي او و زبان او

برهه و امثال حالا آن جريان اَ !خدا از جاي ديگر لشکرکشي بکندلازم باشد طور نيست که اين ،شودرسوا مي

اعضا و با او را  ،ار را بگيردمکّ عمرو تبهکارِ ، ياولي اگر خدا بخواهد زيد را ؛برهه همگاني و هميشگي نيستاَ

لاَ يحيق الْمكْر السيئُ إِلاّ  و﴿ :رودکار ميه ينها عليه اينها بيد اجا هم فرمود همان کاين !گيردمي خود اوجوارح 

هلشوديعني اين نقشه به ضرر خود اينها تمام مي ؛﴾بِأَه.   

ما هم در  ،کر محکمي را در نظر گرفتنديعني آا م ؛است» لْب«به معني و منقطه است » أم« ،﴾أَم أَبرموا﴿اين 

ا خيال ميکنيم؛ اما کاري ميمحکما حفظ تو و طرد آي ﴿ :بينيمشنويم يا نميکنند که ما نميآضرا لاَ يونَ متيبإِذْ ي
                                                

  .١٢٥، ص١٨الميزان في تفسير القرآن، ج .٢٧
  .٤٦. سوره ابراهيم, آيه٢٨
  .٤٣. سوره فاطر, آيه٢٩
  .١٩٩. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٣٠
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أَم يحسبونَ ﴿جا حضور داريم ما هم آن ،کنندپشت درهاي بسته دارند کار مي. کنند اينها بيتوته مي ٣١؛﴾من الْقَولِ

و مهرس عمسا لاَ نأَن ماهوجن﴾!   

 »معس«جا تعبير به از آن که شود صورت ذهني و علميمي ،يک وقت است که مفهومي در ذهن آدم است

اين يک تعبير. تعبير ديگر اين  ٣٢،﴾و اعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في أَنفُسِكُم فَاحذَروه﴿ :فرمود خدا عالم است ،کنندنمي

آن مطلب  ،کنداما گاهي انسان حديث نفس مي !﴾يعلَم﴿ ٣٣،﴾أَخفَي جهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وإِن ت و﴿است که 

 ،زندکه دارد با خودش حرف مياست  مثل اين ،آوردميو به صورت جمله درپروراند مي خود ذهني را در ذهن

و اعلَموا أَنَّ ﴿ :پس فرق است بين اينکه بگويد !شنويمما مي گونه از موارد را فرموداين ؛شود حديث نفساين مي

وهذَرفَاح فُسِكُمي أَنا فم لَمعي يا  ،اين يک آيه ﴾اللَّه﴿و و رالس لَمعي هلِ فَإِنبِالْقَو رهجفَي إِن تاز  دوطايفه اين  .﴾أَخ

حديث نفس شد. اگر سخن از که شود معلوم مي» يسمع«اين از  ،»رالس عمسي«و بين اين آيه که فرمود خدا  آيات

 گاهي انسان يک مفهوم ذهني در ذهن !نيست »معس«سر مفهوم علمي باشد که سخن از  و حديث نفس نباشد

 خود درونمثل اينکه دارد در  ؛آوردميا خيال به صورت کلمات و حرف دري لهيختم ٴبعد اين را در محدوده ،ستوا

أَم يحسبونَ أَنا لاَ نسمع ﴿ ٣٤،﴾اللَّه يسمع و﴿فرمايد که ها را خدا ميگونه از حديث نفساين ؛زندحرف مي با خود

مهربندي و خيال وقتي به صورت جمله ،مادامي که اين هنوز در بوته است ، حتیدانيمميو شنويم ما مي !چرا ،﴾س

 را هم کننديکديگر رازگويي ميبا که شنويم. نجواي اينها را شده حديث نفس، ما ميکه مده سازي درآو صورت

هاي ما هم فرستاده ،شنويمنه تنها ما مي !شنويمما ميرا  ﴾نجواهم و أَم يحسبونَ أَنا لاَ نسمع سرهم﴿ .شنويممي

                                                
  .١٠٨نساء, آيه. سوره ٣١
  .٢٣٥. سوره بقره, آيه٣٢
  .٧. سوره طه, آيه٣٣
  .١. سوره مجادله, آيه٣٤
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كراماً ﴿اين  ٣٥،﴾كراماً كَاتبِين إِنَّ علَيكُم لَحافظين ٭ و﴿ :بط کنندبشنوند و ضمأمور هستند که  چون آا !شنوندمي

بِيندارد» قاف« ٴدر سوره مبارکه !خوابدنميکه  ﴾كَات: ﴿يدتع يبقر هيلٍ إِلاّ لَدن قَوظُ ملْفا يفرمايد اينکه مي ٣٦،﴾م

گوييم حرف اين آقا چيست؟ يعني برو و قعود همه، ما که وقتي مي قول و فعل و شأن و تقرير و قياميعنی ، ﴾قَولٍ﴿

 که ستما ه قول ،ببين مکتب او چيست؟ مبناي او چيست؟ فکر او چيست؟ روش او چيست؟ منتها بارزترين کار

و  علٍن فو م ولٍن قَم«يعني  ؛﴾ما يلْفظُ من قَولٍ﴿گويد؟ اينکه فرمود: چيست؟ ببين چه مي او گوييم ببين قولما مي

ن ن مو م کتابةحرکة ن قيامٍو م و من قعود و مأ ن سکونو منه  ،اين قول کنايه از همه اين شئون است ،»ن سکوت

إِلاّ ﴿ ،»شأن کان أي«، »من شأن«يعني  ؛﴾ما يلْفظُ من قَولٍ﴿ ،نويسندشنوند و ميها ميها را ايناينکه فقط حرف

قر هيلَديدتع نه  ،﴾يب»يبقو  ريدتيب«راست برای که يکي » عقي«چپ  و ديگری برای »رتهر حرفي  !، خير»دع

است که زود بنويسد.  ای، يک مراقب مستعد و آماده»ةئيس«چه و  »هنسح«چه بد، چه و چه خوب  ؛زندکه ميرا 

و که در سمت چپ است آن است، »دعتي«و است  »قيبر« وا ،نويسدرا مي اتنسحو که در سمت راست است آن

در کنار او »! دعتي«است و ديگري  »رقيب«، نه اينکه يکي »دعتي«و  است » رقيب«او  ،نويسدسيئات را مي

رقيبي است  »نويسنده«باشد  »سيئة«اگر  ؛دو ،و مستعد و آماده است »دعتي« ؛يک ،اي است که مراقب استفرشته

  !طور استهر حرفي بزند اين ،»دعتي« به نام رقيبي است »نويسنده« ،باشدهم  »هحسن« ؛»دعتي«به نام 

  پرسش: ...

. همين که در طرف »عتيدو  رقيب«نه  ،﴾رقيب عتيد﴿اي است فرشته ،باشد »حسنة«پاسخ: طرف راست که 

اي است مراقب و آماده. فرشتههم ينکه در طرف چپ است ا و اي است مراقب و آمادهاين فرشته ،راست است

                                                
  .١١و  ١٠. سوره انفطار, آيات٣٥
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نه  ،﴾رقيب عتيد﴿ ، پس»ي القائلدول أو لَي القَدا لَالّ«، »سيئه«چه  و باشد »هحسن«چه  ﴾ما يلْفظُ من قَولٍ﴿

يبي است هم طرف چپ رق و» دعتي«. هم طرف راست رقيبي است »دعتي«است و ديگري  »رقيب«اينکه يکي 

در  .گويند سرکشي کرده استميکه است  »رقبه«مانند براي اينکه  ،گويندمي »رقيب« کهرا  »رقيب«. »دعتي«

کشد تا ببيند چه کسي میگردن  و »رقبه« وا ،کندکشي ميگردن ،کنداين آقا سرکشي مي که بينيدامتحانات مي

ظ است. اين آقا که کنايه از شدت تحفّ ، پس»رقيب«گويند مي اينها را ،کندچه کسي تقلّب نميو کند تقلّب مي

، به ما گفتند مراقب »رقيب«گويند کند که کسي اشتباه نکند، به او ميسرکشي مي و کشدگردن مي ،کشدمي »رقبه«

هاي رستادهف ،دانيمنه اينکه ما مي :کني! پس فرمودمي ه کارکه داري چ ببينو خود باش؛ يعني هميشه سرکشي کن 

يعلَمونَ ما ٭  كراماً كَاتبِين إِنَّ علَيكُم لَحافظين ٭ و﴿دانند، چون هم مي ﴾رقيب عتيد﴿آن  ،دانندما هم مي

که هم بر اهل بيت(علَيهِم السلٰام)  و هاي ما هم مخفي نيستپس نه تنها بر ما مخفي نيست، بر فرستاده ٣٧،﴾تفْعلُونَ

  کنند مخفي نيست. ر آا عرضه ميب

إِن  و﴿ :فرمود ،اينها فرق داردمانند و » اسراء« ٴاين با سوره مبارکه ،﴾أَم يحسبونَ أَنا لاَ نسمع سرهم﴿ :فرمود

و رالس لَمعي هلِ فَإِنبِالْقَو رهجفَي تهم ها را بعضيو دانيد ا شما ميها رسه مسئله است: بعضيکه جا فرمود آن ،﴾أَخ

ما  ،رازگونه نگه داشتيدو تان خود جا که در درونآن م؛دانيمي که ماد يزنعلني حرف ميشما جا که آن ،دانيدشما نمي

داني که گرفتار چه راز و رمزي شما هم مخفي است و خودت نميخود بر  ،درون شما هست آنچه در درون ؛دانيممي

داني اخفاي از سر را که خودت هم نمي ؛دو ،دانيمسر را مي ؛يک ،دانيمهر را ميما ج !دانيمم ما ميآن را ه ،هستي

جا سخن از از سر. آن ﴾أَخفَي فَإِنه يعلَم السر و﴿ ،جهر که معلوم است ﴾إِن تجهر بِالْقَولِ فَإِنه و﴿سه.  ،دانيمما مي

فرمود ما  .»ملَعي«است نه » عمسي«ديگر سخن از  ،اين راز به صورت حديث نفس درآمداصل راز است؛ اما وقتي 

                                                
  .١٢ـ  ١٠. سوره انفطار, آيات٣٧
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جا هاي ما هم آنفرشته ،جا هستيمنه تنها ما آن ؛جا هستيمگيري آنداري تصميم ميو کني وقتي حديث نفس مي

هر چه که باشد هم ما . دانندميهم مل را ع ٴکنند و نامهضبط مي ،هستند ؛﴾رسلُنا لَديهِم يكْتبونَ و﴿ :هستند

را  اينها هم شر ٣٨﴾من يعملْ مثْقَالَ ذَرة شراً يره و﴿ :بعد فرمود ،آمده است ﴾الأخلاَّءُ﴿اينکه در بحث  !بينيممي

به  !کردنده ياري ميکدام ديگري را در راه گناهر ،دادندتي که نسبت به يکديگر انجام ميلَّبراي اينکه اين خ ،بيندمي

کردند که اينها خيال مي ؛گفتندبه نفع يکديگر دروغ مي و دادندبه نفع يکدگير ربا مي ،دادندنفع يکديگر شهادت مي

نه اينکه  ،بينندهمين را دارند مي ! وبود شر آن باطناما بود  دوستی اينها ظاهرش خيال ،کننددارند خدمت مي

انجام  گويند شما شرپس اعمال خير ما کجاست؟ به اينها ميکه در قيامت بگويند  ،دخيال کردنآا اي که حسنه

که ما همه اسرار آا را وقتي به مرحله حديث نفس رسيد که فرمايد جا هم مي! اينشما اين هم شر داديد،

ها را آن وقت همين !شنوندهاي ما هم ميفرستاده ،شنويمنه تنها ما مي ؛شنويمگيري بکنند ما ميخواهند تصميممي

» طور« ٴکه در سوره مبارکه ﴾أَم يرِيدونَ كَيداً فَالَّذين كَفَروا هم الْمكيدونَ﴿ :عليه اينها به کار ببرندکه ممکن است 

ما قبل از  ؛دو ،کنندضبط هم مي ؛يک ،دانندهاي ما ميپس فرستاده .﴾رسلُنا لَديهِم يكْتبونَ بلَي و﴿ ،آمده است

خود را دارند انجام  ٴاينها وظيفه ؛سه ،فهميمميو جا حضور داريم هاي ما به ما بگويند ما خودمان آناينکه فرستاده

صداي گوينده  ، البتهکرديدکه در قيامت به شما نشان بدهند که شما اين کارها را ميکنند ! اينها تنظيم ميدهندمي

فهمند که قرآن چگونه نازل شده است، اين واقعاً يک نحوه هل بيت(علَيهِم السلٰام) مياينکه فرمود ا .شودضبط مي

به مقدار فهم بشري  که هستيمما با الفاظ در خدمت قرآن  ٣٩،»من خوطب بِه الْقُرآنَ إِنما يعرِف« !اي استمعجزه

ذات اقدس الهي را  صوتيِفرشته را بشنود يا صداي بي اگر کسي خود صداي !اما اين مکتوب است ؛فهمدانسان مي

                                                
  .٨, آيهزلزال. سوره ٣٨
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»! بکن«گوييم: مثلاً ما گاهي مي ؛با چه وضعي گفته يا فهمد که خدا اين لفظ را چگونه گفته استبشنود، او مي

دانيم اين جبرئيل که اين حرف را يعني امر واجب است. ما نمي»! بکن«گوييم: يک وقت مي ، امايعني مختار هستي

بينيد از آيات روايت دارد که مثلاً اين براي وجوب است يا آن براي رده چگونه آورده است؟ اينکه ميآو

. يک وقت است معنا کرد کار بايده چر دستواين طبق فهمند که صداي جبرئيل اينها مي از تنِ ،استحباب است

ـ زند جبرئيل از خودش که حرف نميـ ه فهمند کحرف زدن مي ٴاما از نحوه ؛کندروشن مي آا است که خدا براي

تواني، يک وقتي يعني مي»! بکن«گوييم از ذات اقدس الهي که اين حرف را آورده چگونه آورده؟ يک وقتي مي

آن آيه براي  ،بينيد روايات گوياست که اين آيه براي وجوب استشود واجب. اينکه ميمي»! بکن«گوييم: مي

لذا  ؛فهمندمي ،کندرا منتقل مي »کلام االله«از آهنگ صوت جبرئيل که  ،تخيير است اين آيه براي و استحباب است

فرمود تو در کوفه چه  ابوحنيفهبه  .»من خوطب بِه الْقُرآنَ إِنما يعرِف«فرمود:  (عليه السلام)وجود مبارک امام باقر

 «دهي؟ عرض کرد دهم. فرمود به چه چيزي فتوا ميدهي؟ عرض کرد بله فتوا ميکني؟ شنيدم که فتوا ميکاري مي

ابِ اللَّهتفا«فرمود: ». بِكرح ابِهتك نم اللَّه ثَكرا وتو يک حرف از قرآن ارث نبردي، تو که نشنيدي او چگونه  ١؛»م

ان به حسب گاهي انس !ور حرف زدطچگونه گفته است! شما درِ خانه ما را هم که بستي، ما شنيديم که جبرئيل چه

ور ديگر بيند که طو میکند ولي وقتي روايت را نگاه مي ،ين استچنبيند که آيه مي ،کندظاهر يک آيه را نگاه مي

فرمود ما  !حرف زدن را شنيده ٴ آهنگ ونحوه ،صدا را شنيده تنِ وا ؛کندآن وقت برابر روايت آيه را معنا مي ،است

  دهيم.گذاريم و در قيامت هم به اينها نشان ميدر ميان ميهم ا اينها گوييم و بها را به اينها ميهمه حرف

  »الْعٰالَمين رب هو الْحمد للّٰ«

                                                
  .٩٠و  ٨٩، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١


